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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

وادي کتاب

معرفي کتاب »شبيخون غيور اصلي«

عملياتي بزرگ اما گمنام
 غلامحسين بهبودي

شهيد علي غيور اصلي از فرماندهان خوزستاني دفاع مقدس بود که در اولين 
ماه جنگ به شهادت رسيد. شهرت وي بيشتر به خاطر شبيخوني است که روز 
دهم مهر 1359 يعني 11 روز پس از شروع جنگ در نزديكي اهواز انجام داد و 
موفق شد قواي دشمن را تا حدود 90 کيلومتر به عقب براند. کتاب شبيخون 
غيور اصلي بر آن اس�ت تا به چند و چون اولين پيروزي بزرگ رزمندگان در 
جنگ تحميلي بپردازد. با هم نگاهي به داشته هاي اين کتاب خواهيم انداخت. 
ش��هید علي غیور اصلي از گمنام ترین ش��هداي دفاع مقدس است. این گمنامي 
به خاطر شهادت زودهنگام وي در یازدهم مهرماه 1359 است. یعني درست در 
دوازدهمین روز از شروع جنگ، جبهه خوزستان یکي از کارآمدترین فرماندهان 
خود را از دست داد. اما شهید غیور اصلي در حالي دعوت حق را لبیک گفت که در 
روز شهادتش یکي از بزرگ ترین شکست ها را به ارتش بعث عراق وارد آورده بود. 
او توانست در یک شبیخون حساب شده و دقیق، دشمن را از نزدیکي هاي اهواز تا 

شهر مرزي بستان به عقب براند. 
علیرضا غلامي نویسنده کتاب سعي کرده است تا به معرفي شایسته عملیات غیور 
اصلي بپردازد. عملیاتي که مي توان از آن به عنوان اولین پیروزي بزرگ رزمندگان 
در دفاع مقدس نام برد. اما ما اینجا با یک کتاب 240 صفحه اي رو به رو هس��تیم 
که قصد دارد به عملیاتي یک روزه بپردازد. لذا نویسنده سعي مي کند تا در ابتدا به 
شرح رویدادها و شرایط روزهاي اول جنگ بپردازد و با آماده سازي ذهن مخاطب، 

خود عملیات را معرفي کند. 
در فصل اول کتاب با عنوان »در آستانه جنگ« با زمینه چیني عراق براي تحمیل 
جنگي تمام عیار علیه ایران اسلامي آشنا مي شویم. توان سپاه و ارتش در ماقبل 
جنگ ارزیابي مي شود و سپس در فصل دوم با عنوان »شروع جنگ« فضاي حاکم 
در روزهاي ابتدایي دفاع مقدس شرح و توضیح داده مي شود. این توضیحات که گاه 
از زبان فرماندهاني چون علي شمخاني آورده مي شود، به خواننده کمک مي کند تا 
شرایط وقوع شبیخون غیور اصلي را بهتر درک کند: »یکي از دلایلي که ارتش بعث 
عراق به ایران اسلامي حمله کرد این بود که حس مي کرد در جمهوري اسلامي 
ایران هیچ نیرویي براي مقابله با او وجود ندارد و یک فرصت تاریخي پیدا کرده است 

تا ایران اسلامي را تصرف کند.« 
در فصل سوم نیز که »دفاع همه جانبه« نام دارد، در خصوص تشکیل هسته هاي 
مقاومت در منطقه جنوب همچون سازمان رزمي گروه غیور اصلي آشنا مي شویم. 
گروهي که تنها با 28 رزمنده حماسه اي بزرگ را در دهم مهرماه 1359 رقم مي زند 

و ضرب شستي کاري به دشمن نشان مي دهد. 
در فصل چهارم که شبیخون غیور اصلي نام دارد، با خود عملیات آشنا مي شویم. در 
اینجا نویسنده به شناسایي و توضیح تمامي گروه هایي مي بپردازد که شب عملیات 
در منطقه غرب اهواز حضور داشتند: »یک گروه شهید علي غیور اصلي بود... گروه 
دیگر از خرم آباد آمده بود... گروهي از بچه هاي خوب عرب زبان انقلابي مرکز سیافي 

هم بودند که علیه جریان خلق عرب کار مي کردند.« 
در کتاب آورده شده است که گروه اصلي عملیات همان گروه 28 نفره غیور اصلي 
هستند که در 14 تیم دونفره تقسیم مي شوند و با فاصله 100 متر از یکدیگر در 
غرب جاده سوسنگرد- اهواز مستقر مي شوند. سپس در ساعت یک یا دو بامداد 
10 مهرماه 1359 با دستور شهید غیور اصلي از ابتدا و انتهاي خط به سوي دشمن 
شلیک مي کنند و چند تانک عراقي به آتش کشیده مي شود. طولي نمي کشد که 
نیروهاي دشمن از بیم یک حمله بزرگ و سراسري پا به فرار مي گذارند. دشمن 
حتي چند دستگاه تانک خود را نیز رها مي کند تا از مهلکه جان سالم به در ببرد. 
با روشنایي هوا نیروهاي دیگري از اهواز و دیگر شهرها به عملیات اضافه مي شوند 
و شبیخون غیور اصلي از یک عملیات پارتیزاني کوچک به عملیاتي بزرگ تبدیل 
مي شود. لذا دشمن مجبور به فرار مي شود تا پشت مرز و تنگه چزابه عقب نشیني 
مي کند.  اما درست در غروب روز شبیخون، فرمانده این عملیات »علي غیور اصلي« 
طي یک حادثه به شهادت مي رسد: »هنگامي که علي به همراه سه نفر از همرزمان 
خود براي شناسایي مواضع جدید دش��من و طرح ریزي تهاجم بعدي در منطقه 
عملیاتي سوسنگرد در حال تردد بود، اتومبیل حاملشان با یک دستگاه کمپرسي 
تصادف شدیدي مي کند. غیور اصلي مجروح مي شود و پس از انتقال به بیمارستان 

گلستان اهواز شامگاه 1359/7/10 به فیض شهادت نائل مي آید.« 

 صغري خيل فرهنگ
مردم کُرد چه در پيروزي انقلاب اسلامي و چه در دفاع مقدس با دست خالي و بي منت 
عليه ظلم برخاس�تند و عليه دش�منان و تجزيه طلبان جنگيدند. خانواده شهيدان 
قادرخانزاده که شش فرزندش�ان در طول دفاع مقدس به مقام ش�هادت نائل آمدند، 
نمونه اي از صلابت مردم ک�رد را به نمايش مي گذارند. اين خان�واده مذهبي در دوران 
طاغوت نيز به دليل فعاليت هاي سياسي به کشور عراق تبعيد ش�ده بودند که بعد از 
پيروزي انقلاب به ايران بازمي گردند. رژيم بعثي عراق بسيار تلاش کرد تا اين خاندان 
را مقابل نهضت امام خميني قرار دهد، ولي درايت بزرگان قادرخانزاده دست ردي بر 
تطميعات دشمن زد. براي آشنايي با خانواده شهيدان قادرخانزاده با دارا قادرخانزاده 
برادر ش�هيدان به گفت و گو پرداختيم که خود ني�ز از جانبازان دفاع مقدس اس�ت. 

شش شهيد و يک جانباز از پسران يک خانواده در تمام کشور بي نظير است. اگر 
مي شود خانواده قادرخانزاده را بيشتر معرفي کنيد. 

پدرم حاج مجید، بزرگ خاندان قادرخانزاده متولد 1310 و از مردان نامي و بزرگ منطقه بود. 
سابقه مبارزاتي خاندان قادرخانزاده با حکومت ظلم و جور به سال ها قبل برمي گردد. به خاطر 
مبارزات مسلحانه پدربزرگمان در دوران پهلوي 12 سال در عراق در تبعید به سر بردیم. دو 
سال بعد از پیروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خمیني)ره( به ایران بازگشتیم و با تمام 
وجود از نظام نوپاي ایران اسلامي دفاع کردیم و بعد از مدتي با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

همکاري کردیم. 
اولين شهيد خانواده تان کدام برادر بود؟

اولین شهید خانه ما برادرم بختیار بود که 26سال داشت. بختیار تا قبل از آغاز 
جنگ درس مي خواند و علاقه به علم آموزي داشت. برادر خوب و مهرباني 

بود و در کنار پدر در روستاي داروخان به کار کشاورزي مشغول بود. فتنه 
ضد انقلاب و کومله که آغاز شد، بختیار متأهل بود و سه فرزند داشت؛ 
دو پسر و یک دختر. در نهایت هم روز 25 آذرماه سال 1359 در دفاع از 

مرزهاي کشورمان گلوله اي به پهلویش خورد و به شهادت رسید. 

دومين برادر چطور به شهادت رسيد؟ 
کامیار قادرخانزاده دومین برادرمان بود که ش��هید ش��د. 
ایشان 20 س��ال داش��ت و متأهل بود. برادرم سه دختر 
داشت. روز شهادتش من و کامیار با هم بودیم. شبانه به 
سمت پشت کوه هاي سقز حرکت کردیم و متأسفانه 
نفوذ عناصر ضد انقلاب در میان بچه هاي ما باعث لو 
رفتن عملیاتمان شد. روز 22 مهرماه سال 1361 بود 
که کامیار به شهادت رسید. خودم هم به شدت مجروح 

شدم. به طوري که نمي توانس��تند جلوي خونریزي را 
بگیرند و از ه��وش رفتم. وقتي به هوش آمدم متوجه ش��دم 

یکي از بچه هاي سپاه بالاي سرم نشسته و نگران حال من است. 
تیر به پشت زانویم اصابت کرده بود. بعد از آن به ارومیه و کمي 
بعد به تهران منتقل ش��دم و بعد از بهبودي مجدد در منطقه 
حاضر شدم. دو سال بعد سه تن از برادرهایم همزمان با هم به 

شهادت رسیدند. 

سه برادر شهيد در يک روز؟
بله! شهیدان اردشیر، بهنام و کوروش قادرخانزاده. بهنام 23 
سال داشت که ش��هید ش��د. متأهل بود و چهار دختر و یک 
پسر داش��ت. هم کش��اورزي مي کرد و هم اهل علم و درس و 

دانشگاه بود. به چند زبان زنده دنیا مسلط بود. انگلیسي، عربي، ترکي. علاوه بر دروس دانشگاه 
بسیار اهل مطالعه بود. علاقه زیادي به قرآن داشت. بهنام یک نیروي بسیجي بود که در تمام 
صحنه هاي انقلابي حاضر بود. آن روز هم به رغم احتمال حمله دشمن همراه دو برادر دیگرم 
اردشیر و کوروش در راهپیمایي 15خرداد ماه سال 1363 در پارک جنگلي بانه شرکت کرد 
و متأسفانه با توجه به اشراف اطلاعاتي دشمن و اطلاع از مسیر راهپیمایي، عراقي ها پارک 
را بمباران کردند و خیلي از مردم به شهادت رس��یدند. در این حادثه سه برادرم و تعدادي از 

بستگانم به شهادت رسیدند. 
اردشير چند سال داشت؟

اردشیرحدود 18سال داشت. بسیجي بود و زمان عملیات ها اعزام مي شد. کوروش هم 16سال 
داشت. ترکشي به سر کوروش اصابت کرده و منجر به شهادتش شد، اما ما به سختي توانستیم 
پیکر اردشیر را شناسایي کنیم. از روي پوشش و لباسش توانستیم او را بشناسیم. متأسفانه 
وقت بمباران درخت ها و چنارهاي جنگلي روي مردم ریخته شده و بسیاري زیر درختان به 
شهادت رسیده بودند تا جایي که سر یکي از بستگانمان را نتوانستیم پیدا کنیم.   شکم برادرم 

بهنام پاره شده بود. 

و آخرين شهيد خانواده تان؟
»دلاور« آخرین ش��هید و برگه افتخار خانواده قادرخانزاده است. دلاور بیمار بود و به همین 
خاطر نمي گذاشتم به جنگ برود. اما طاقت نمي آورد و مي گفت: نمي خواهم در بستر بمیرم. 

من هم دوست دارم مثل برادرانم با سربلندي شهید شوم و همین طور هم 
شد. دلاور سه ماه قبل از شهادت متأهل شده بود. مدتي مسئولیت پایگاه 
حسن سالاران سقز را برعهده داشت و مدتي هم مسئولیت گردان محمد 
رسول الله)ص( را بر عهده گرفته بود. سرپرس��تي بسیج عشایري هم از 
دیگر مسئولیت هاي دلاور بود. دلاور ابتداي سال 1364 به بانه بازگشت و 
مسئولیت گروه ضربت منطقه عباس آباد بانه را بر عهده گرفت. در همین 
سمت بود که روز سي ام فروردین ماه 1364 در مصاف با ضد انقلاب در 
حوالي روستاي بویین سفلي به مقام رفیع شهادت نائل آمد. به ایشان 
خبر داده بودند که ضد انقلاب وارد روستا شده اند. دلاور تاب نیاورد و 
با تعدادي از همرزمانش راهي شد. فرمانده سپاه مخالف رفتنش بود. 
چون مي دانس��ت پنج نفر از برادرهایش شهید شده اند نمي خواست 
اتفاقي ب��راي دلاور بیفتد. ام��ا دلاور گفته بود: نه من بای��د بروم تا به 

مردم روستا کمک کنم. او و 12نفر از دلاوران مبارز کُرد بعد از درگیري و محاصره همگي به 
شهادت رسیدند. بچه ها و همرزمانش بسیار دلاور را دوست داشتند. آن زمان 19-18 سال 
داشت. آخرین شهید خانه مان در 30 فروردین ماه سال 1364 در شهرستان بانه به درج رفیع 

شهادت نائل آمد. 
پدر و مادرتان چطور با شهادت شش فرزندشان کنار آمدند؟

از سال 1359 تا سال 1364 تنها به فاصله تقریباً پنج سال خانواده ما شش شهید و یک جانباز 
تقدیم اسلام کرد. پدرمان روحیه عجیبي داشت. از همان ابتدا ایشان مشوقي براي تحصیل و 
کسب علم فرزندانش بود، به طوري که همه 9 پسر و 11 دخترش تا کلاس ششم ابتدایي در 
روستا تحصیل کردند و پسران براي ادامه تحصیل به دبیرستان شهر سلیمانیه رفتند و در آنجا 
علاوه بر تحصیل وارد مبارزات سیاسي شدند. سپس به مبارزات چریکي علیه رژیم بعثي روي 
آوردند. از زماني که خانواده ما به ایران بازگشت، همگي به عنوان پیشمرگ مسلمان کرد در 
مقابل عوامل استکبار صف آرایي کرده و به استقبال شهادت رفتیم. خبر شهادت برادر ها یکي 
بعد از دیگري به پدر مي رسید. پدر خیلي محکم بود. وقتي خبر شهادت سه برادرم را در حادثه 
15خرداد ماه سال 1363 به پدر دادند از ما خواست تا پیکر برادرهایم را به خانه بیاوریم تا ایشان 
با شهدا وداع کند. وقتي هر سه پیکر را آوردیم و کنار هم خواباندم پدر نگاهشان کرد. حرفي نزد 
مانند کوه ایستاده بود. قطعاً دلتنگي و ناراحتي داشت اما وقتي به مسیر و راهي که بچه ها در آن 
قدم مي گذارند فکر مي کرد آرام مي شد. پدرم دو همسر داشت. مادران شهدا هم مقاوم بودند. 
پنج تن از شهدا متعلق به مادرم و یک شهید دیگر از مادر دیگرمان بود. وقتي آنها ایستادگي 
و صلابت پدرمان را مي دیدند صبر زینبي پیشه مي کردند. پدرمان در سال 1374به رحمت 
خدا رفت. خوب یاد دارم پدرم مرد باایماني بود. مي گفت من نیک مي دانم که در روزهاي پس 
از مرگ همراه شش فرزند شهیدم خواهم بود و با آنها جلساتي خواهم داشت. من بسیار خواب 
برادران شهیدم را مي بینم اما وقتي اوضاع جامعه کمي ملتهب مي شود، پدر را به همراه شش 
برادر شهیدمان مي بینم که مي آیند. شهدا زنده اند و بر آنچه امروز بر ما مي گذرد اطلاع دارند. 
رهبري بارها و بارها در صحبت هايشان از ديدار با پدر شهيدان قادرخانزاده به 

نيكي ياد مي کنند. کمي از اين ديدار برايمان بگوييد. 
بله، حض��رت آقا خانواده ما را خوب مي شناس��ند. پ��درم دو دیدار با رهبري داش��ت. بارها 
صحبت هاي ایشان را در مورد مجاهدت خانواده شهیدان قادرخانزاده شنیده ام. یکي از این 
دیدارها مربوط مي شود به شب 27 ماه رمضان سالي که پدر در کرج زندگي مي کرد. آن شب 
رهبري به دنبال پدر فرستادند و ایشان به محضر آقا رس��یدند. پدر همیشه از این دیدار یاد 
مي کرد. گفت رهبر من را در آغوش گرفت و گفت شما در قلب من جاي دارید. پدر از پوشش 
ساده رهبر جهان اسلام همیشه برایمان روایت مي کردند. من هم خودم سه بار محضر ایشان 
مشرف شدم. در یکي از این دیدارها رهبري حال مادرها را پرسیدند و من خبر فوتشان را به 

رهبري دادم. ایشان بسیار متأثر شدند و براي چند لحظه اي سکوت کردند. 
کمي از خودتان بگوييد بعد از جنگ چه کرديد؟

من همه دوره خدمت در جنگ و کردستان بودم. از آنجایي که خوب منطقه را مي شناختم 
بر حسب نیاز و حس تکلیف اینجا ماندم. جانباز 50 درصد هستم و بعد از جنگ براي مراقبت 
از مرزها همچنان ماندگار شدیم و تا امروز ایستاده ایم تا کسي قصد تجاوز به خاک کشور را 
نداشته باشد. امروز امنیت ما به آساني به دست نیامده و براي آن جان هاي بسیار قرباني شده اند. 
پس باید قدردان خون شهدا باشیم. این نعمت بزرگ را حتي به قیمت خون خود حفظ کنیم 

و نگذاریم خون شهیدانمان پایمال شود. 
جنگ براي کسي خاطره خوب ندارد. شش برادر و 25 نفر از بستگان نزدیکم شهید شدند و 
این خود ضربه روحي بزرگي است. در بمباران هاي بانه از سوي نیروهاي عراقي گاهي مجبور 
مي شدیم، چندین بار از شهر خارج شویم و باز برگردیم، مردم قلب بزرگي داشتند و با دلي 
صاف و امیدوار با وجود تمام این مشکلات و سختي ها این سختي ها را پشت سر مي گذاشتند. 
اگر امروز علاقه مندان به شهدا بخواهند مزار شهدا را زیارت کنند، مي توانند به گلزار شهداي 
بانه بروند و از مزار شهیدان اردشیر، بهنام، کوروش و دلاور دیدار کنند. مزار شهیدان کامیار در 

مریوان و شهید بختیار در روستاي دارو خان است. 
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»در سنندج پدر بزرگوار و نیرومندي را دیدم از یکي از شهرهاي 
کردستان که شش پس��رش در راه خدا شهید شده بود و این 
مرد با کمال قدرت و استقامت ایستاده بود و دم از وفاداري به 
انقلاب مي زد، من با همین کلمات معمولي که حقیقتاً کلمات 
عاجزند از اینکه بتواند احساسات انسان را نشان بدهند به این 
پدر بس��یار بزرگوار و مؤمن تبریک و تسلیت مي گفتم و به او 
تسلي مي دادم اما او به من مي گفت من احساس نمي کنم شش 
پسر من خونشان هدر رفته و ضایع ش��ده چون در راه اسلام 
شهید شده اند. پسر هفتم او جانباز است که یک پایش را در راه 

خدا داده که او را هم ما زیارت کردیم.« 

 بخشي از فرمايشات رهبر انقلاب
 در نماز جمعه  درباره خانواده قادرخانزاده

 گفت و گوي »جوان«
 با جانباز دارا قادرخانزاده 

برادر 6 شهيد دفاع مقدس

ماکُردهابرايوحدتايرانجانميدهيم
برادرانمان جانشان را فداي وحدت و سربلندي ايران کردند


